
۱۳
چند روایت از رانندگانی که پای کار حمل و نقل ایستاده اند

مردان همیشه در مسیر
  اویـل دهـه شـصت بـود، دقیق تـر آذر۱۳۶۲ کـه حـدود صـد کشـتی در بندرهای ایـران در انتظـار تخلیه بـار بودند و همه شـبکه ترابـری را با مشـکل روبـه رو کرده بودنـد. همان زمان بـود که پـس از صـدور فرمـان امام خمینـی(ره)، کامیون هـا و تریلی های زیـادی برای 

تخلیـه به سـوی بندرهـا اعـزام شـدند. همیـن اقـدام فوری مشـکل تجمـع کالاهای وارداتـی را تا حـدودی برطرف کرد، اما چهارده سـال پـس از آن یعنـی در سـال۱۳۷۶ روز ۲۶آذر در تقویـم به عنـوان روز حمل ونقـل تعیین شـد. از آن سـال ها تاکنون بخـش حمل ونقل 

با پیشرفت هـای وسـیع و به کارگیـری نیروهـای بسـیار بـه کارش ادامـه داده اسـت، امـا هـرگاه سـخن از این گـروه به میـان می آیـد، گردانندگان اصلـی آن یعنـی کاربـران سیسـتم که به عناویـن مختلف راننـده تا راهبر مشـغول به کار هسـتند، نادیـده گرفته می شـوند. 

گفت و گوهای امروزمان با پنج نفر از آن هایی اسـت که سال هاسـت دسـتی بر این آتش دارند و به نمایندگی از بخش های شـبکه اتوبوس رانی، تاکسـی رانی، حمل ونقل بار و قطارشـهری لحظه ای با ما همراه شده اند.
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۶۰قلم داروی گیاهی زیر پوشش 

بیمه قرار گرفته است

تنت به ناز طبیبان 
نیازمند مباد

سرماخوردگی  قرص  کنار  قدیمی ها  است  محال 
و داروهای فصل سرما، یادشان برود «به دانه» معجزه آسا 
را تجویز کنند؛ معجونی لزج، البته کمی بی مزه که به کمک 
دم نوش آویشن، حال گلودرد و سرفه ها را حسابی 
سرجایشان می آورد. از داروها و عرقیات هم که هرچه 
بگوییم، کم است. هر دردی به سراغمان می آمد، 
گیاهی  عرقیات  را با همان  ما  حال  مادربزرگمان 
و شفابخشش سرجایش می آورد و خیلی زود کیفمان 
کوک می شد. اما باید قبول کنیم از آنجایی که بشر 

هر روز به سمت راحت طلبی و آسودگی بیشتر گام 
برمی دارد و به عبارتی همه کارها را خودروها انجام 
می دهند، قطعا استفاده از ترکیبات گیاهی نسبت به قرص 
و شربت و آمپول های شیمیایی کمی سخت است. غیر 
از بی مزه و شاید بدمزه بودن، مراحل تهیه هم کار دشوار 
و پرزحمتی است. خداراشکر این مشکل حل شده است 
و کارخانه های داروسازی، داروهای گیاهی را به صورت 
آماده و بدون هیچ گونه دردسر برای نوش جان کردن 
آماده کرده اند. فقط مانده بود یک مشکل که آن هم 

هزینه زیاد داروهای گیاهی است. خداراشکر این یکی 
هم تا حد زیادی حل شد! حسینی یکتا، مدیرکل دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، گفته است: «یکی 
از برنامه های وزارت بهداشت زیرپوشش بردن اقلام 
دارو های گیاهی است که تاکنون شصت قلم از این 
دارو ها زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.» صبر کنید! 
یک خبر خوب دیگر! به تدریج اقلام دارویی گیاهی 
دیگری نیز به پوشش بیمه ای اضافه خواهد شد. با آرزوی 

سلامتی همه بیماران کشور عزیزمان.
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فرش قرمز برای
 مسافران اتوبوس

«گفتند خطاطی لازم نداریم، کار دیگری هم بلدی؟ گفتم 

رانندگی بلدم. یک تویوتا دادند کارهای پادگان را انجام بدهم.

بعد از چند روز فرمانده ترابری آمد و تا فهمید، به قدری عصبانی 

شد که مسافت زیادی را دنبالم کرد. آخرش گفت چه کسی 

به تو تویوتا داده است؟ تو باید بنز باری ۹۱۱ سوار شوی.»

این خاطره را با شادی تعریف می کند، یعنی که از اول عشق 

به ماشین آن هم ماشین های سنگین در خونش بوده و گذرش 

هم جابه جا به خودروهای سنگین افتاده است. چه آن وقت 

که دایی اش راننده ماشین سنگین بود و او را همراه خودش 

به چند سفر برد، چــه دوران سربازی. هیچ کس یک درصد 

هم حدس نمی زد که سیدحسین، دانش آموز باهوش رشته 

تجربی، به جای خواندن رشته پزشکی راننده اتوبوس شود.

۴۳سالگی  اما شد، خیلی زود و خیلی مشتاق. غفوریان در 

از روزهایی یاد می کند که چه کرد و چطور قدم به قدم به اتوبوس 

زیبای امروزش رسید: بعد از سربازی در ۲۳سالگی گواهی نامه 

پایه یک گرفتم، آن هم بدون تمرین و در جلسه دوم. بعد وارد 

بخش حمل ونقل یک مجموعه شدم. آنجا راننده اتوبوس بودم.

وقتی قرار شد شغل انتخاب کنم، از سال۱۳۸۴ شدم راننده 

سازمان اتوبوس رانی. همه ماجرای زندگی اش این نیست 

که چطور راننده خطوط اتوبوس رانی شده، بلکه علاقه شدید 

به ماشینش، نظافت هرروزه آن و افزودن تزیینات با هزینه 

شخصی اش محل تفاوت او با دیگر هم صنفی هایش است.

راننده خط۲۹ هرروز نیم ساعت از زمان استراحت صبحش 

را برای تمیزکردن اتوبوس می گذارد. آخروقت هم قبل از رفتن 

به خانه به اندازه یک تی و جاروکشیدن برایش وقت می گذارد.

تابستان ها فرش قرمز پهن می کند برای مسافران و زمستان ها 

مدام گل ولای و گردوخاک را نظافت می کند. غفوریان همه 

عشقش را روی اتوبوسش گذاشته و لذت بزرگش این است 

که همشهریان و زائران همیشه با لبخند و برخورد خوش به او 

انرژی می دهند: احساس خوب هر روزم را از مسافران، رانندگان 

دیگر خودروها و عابران پیاده می گیرم؛ یا دعا و تشکر می کنند 

یا با یک بوق و دست تکان دادن به من واکنش نشان می دهند.

گاهی که گوش تیز می کنم، صدای مسافران را می شنوم 

که از سوارشدن به خودرو من چقدر متعجب و شاد شده اند. با 

همین اتوبوس، قرارهای زیارت ساکنان محلات مختلف را به حرم 

می رساند. تصور کنید برای رفتن به حرم آقا سوار خودرویی شوید 

که شیشه هایش برق می زند، بوی خوش می دهد و راننده اش 

با خوش رویی مسافران را به مقصود دل می رساند. غفوریان 

اتوبوسش را وظیفه خودش می داند؛ وظیفه ای  مراقبت از 

دینی و تأکید می کند: اگر امام رضا(ع) قبول کند، احساس 

می کنم مأموریت و وظیفه خودم را نسبت به بیت المال، زائران 

و مجاوران خوب انجام داده ام. هیچ وقت از زمان کاری برای 

نظافت اتوبوس استفاده نکردم و هزینه همه تزییناتش هم 

بازنشستگی اش نمانده  با خودم است. سه سالی بیشتر به 

است، اما به نظر نمی رسد قصد رهاکردن اتوبوس و خدمت

 را داشته باشد.

جایی میان خطر و سفر
ما خبرنگارها وقتی که قرار است برای تهیه گزارش به سراغ 

ــوژه ای برویم، دوســت داریــم با راننده ای همراه شویم  س

بدون تأخیر ما  بلد باشد و    که کوچه پس کوچه های شهر را

را به مقصد برساند. از همه مهم تر، دوست داریم با راننده ای 

همراه باشیم که صبور باشد و مدام نگوید دیر شد و... تا ما 

بــدون هیچ استرسی تهیه کنیم. گزارش یا مصاحبه مان را 

این ویژگی ها را علی میرجانیان راننده جوان شهرآرا دارد.

بسیاری از خبرنگاران وقتی آفیش های خبری شان را با او سپری 

می کنند، خیالشان راحت است.

علی میرجانیان متولد۱۳۶۱ است و از سال۱۳۸۹ وارد قسمت 

نقلیه شهرآرا شده است. او ابتدای کارش موزع روزنامه بود 

و به صورت پیوسته پنج سال روزنامه ها را به دست مخاطبان 

می رساند. او می گوید: توزیع روزنامه سختی خاص خودش 

را داشت. شب ها از ساعت دوازده در چاپخانه حاضر می شدیم 

و بعد از بسته بندی، روزنامه ها را به دست مخاطبان می رساندیم.

من از ساعت سه صبح تا شش تعدادی روزنامه را با موتور برای 

مشترکان می بردم و از ساعت شش صبح برای مشترکان عمده 

مثل میادین میوه و تره بار شهرداری، فرودگاه و... با خودرو 

روزنامه می بردم.میرجانیان پاییز و زمستان را جزو سخت ترین 

روزهای یک موزع می داند و می گوید: وقتی روزنامه منتشر 

به دست مخاطب می رساندیم.   می شد، ما باید روزنامه را

معتقدم بخش مهمی از کار را ما انجام می دادیم. مشکلاتی 

هم در ماه های سرد سال داشتیم؛ سحرهای زمستان هوا بسیار 

سرد و استخوان سوز بود. به سختی روزنامه توزیع می کردیم 

و هنگامی که به خانه برمی گشتم، دست کم یک ساعت را کنار 

بخاری بودم تا کمی گرم شوم. گاهی هم زمین خیس یا لغزنده 

بود که با موتور به زمین می خوردیم و آسیب می دیدیم.

او سال۱۳۹۴ وارد سیستم پشتیبانی شهرآرا می شود و با خودرو 

شخصی اش خبرنگاران را برای تهیه گزارش همراهی می کند 

و تا دلتان بخواهد، خاطره دارد. می گوید: چند سال قبل یکی 

از هتل های مشهد آتش گرفت. به اتفاق یک خبرنگار و عکاس 

خودمان را به محل حادثه رساندیم. متأسفانه شعله های آتش 

بسیار زیاد بود. بعضی کارگران روی داربست ها گیر افتاده 

پایین پرت می شدند و جان  از بالا چندین طبقه به  بودند و 

خودشان را از دست می دادند!علی میرجانیان هر روز از ساعت 

هفت صبح تا پانزده ظهر در اختیار واحد پشتیبانی روزنامه 

شهرآراست. روزهایی که شیفت شب هم دارد از ساعت هفت 

صبح وارد روزنامه می شود و تا زمان تأیید محتوای روزنامه و تا 

پاسی از شب در محل کار حضور دارد.

تاکسی ومیزبانیصلواتی
حـرف امـروز و دیـروزش نیسـت. فـوت مـادر خدابیامـرزش 

هـم بهانـه بعـدی بـود، وگرنـه قبـل از آن همـه می دانسـتند 

آقایحیـی بـرای زائـران امـام هشـتم کـم نمی گـذارد. خیلـی 

پیش تـر از این هـا از سـال۱۳۸۳ که تاکسـی پیکانـش را خرید،

هروقت زائری نیازمند را در شهر می دید، بدون کرایه به مقصد 

می رسـاند. یحیـی زارعی مقـدم متولـد سال۱۳۵۹ اسـت و بعد 

از چندسـال کارکـردن در یـک شرکـت، رفت سراغ مسافرکشـی 

و همان هم شغل اصلی اش شد، هرچند گاهی اگر در شرکتی 

کاری پیـدا می شـد، انجامـش مـی داد. حـرف بـرای گفـتن کـم 

نـدارد، امـا همـه آن هـا بـه شـکلی به زائـر و امام رضـا(ع) ختـم 

می شـود. اصـلا شـاید هـمان تاکسـی و دیـدن زائـران باعـث 

شـد بعـد از کرایه نگرفـتن دلـش به رحـم بیایـد و آن هـا را که جـا 

و مـکان نداشـتند، صلواتـی به خانـه پـدرش در جـاده سـیمان 

بـبرد. خـودش می گویـد: هروقت اطـراف حرم یا پایانه و راه آهن 

زائرانی را می بینم که محل اقامت ندارند، به خانه پدرم می برم.

پـدر و مـادرم از آن هـا پذیرایـی می کردنـد تازمانـی که راهـی 

شـوند. خیلی هایشـان دوسـتان ثابـت مـا شـده اند و هروقـت 

می آیند مشـهد، مهمان ما هسـتند.خانه خودش کوچک اسـت 

و مسـتأجری؛ فقـط یـک اتـاق خـواب دارد بـا دو فرزند نوجوان.

بااین حال بعضی مسافرانِ دوست، ماندن در آن خانه کوچک 

را به جـای دیگـر ترجیـح می دهنـد. ماجـرای تاکسـی آقایحیی 

و عشـق فراوانـش به ائمـه هنـوز تمـام نشـده اسـت. آن هـم 

وقتـی بـا آن اوضـاع زندگـی اش از حسـینیه ای تعریـف می کند 

که در خانه پدرش سـاخته اسـت: سـال۱۳۹۲ پدر و مادرم برای 

دهـه کرامـت راهـی حرم حضرت معصومـه(س) بودند که تصادف 

کردنـد و بـر اثـر هـمان حادثـه مادرم به رحمت خـدا رفت. البته 

اعضای بدنش را هم در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اهدا 

کردیـم. هزینـه دیـه را گرفتیـم و نیمـی از خانه پدرم را حسـینیه 

سـاختیم، در سـه طبقه. یک طبقه از آن حسـینیه را نگه داشتند 

بـرای مهمانـان آقـا. مسـیر خانـه از حرم دور اسـت، اما همیشـه 

مسـافر دارند. پدرش هنوز هم در خانه و هم در حسـینیه از زوار 

امام رضا(ع) پذیرایی می کند. زارعی مقدم حالا تاکسـی سـمند 

دارد و ۲۲سـال اسـت که در پسـت بازرسـی حـرم هـم خدمـت 

می کنـد. گاهـی بـرای مهمانـان آقـا غـذای حـضرت می بـرد 

و ایـن بـرای زائـر یعنـی خوش حالـی دوچنـدان. یکـی از آن 

زائـران مهمانشـان اسـت: اتفاقـا همیـن دیشـب خانـواده ای 

از شیراز آمدند، بعد از پانزده سال. دفعه اول که آمدند، فرزندم 

سه سـاله بـود. امشـب برایشـان غـذای حـرم می بـرم و فـردا هم 

عازم شهرشـان هسـتند. گاهی بعضی ها مرا سرزنش می کنند 

که چرا با این وضعیت، زندگی ام را وقف زائران می کنم یا چطور 

افـراد ناشـناس را به خانـه ام می بـرم؛ اما هدف من چیز دیگری 

اسـت. خدمـت با هرچیـزی کـه دارم، بـرای امام رضا(ع).

زندگی با یک وانت
 در شلوغی شهر

اگر هم روز حمل ونقل مصداقی داشته باشد، همین جانبازان 

بازماندگان از دوران جنگ هستند که نماد بارز روزهای  و 

اند؛ روزی که حکم امــام(ره) آمد برای کمک به حمل  سخت 

کالاها. محمد پرَمو به نمایندگی از شبکه حمل ونقل بار با ما 

سخن می گوید. راننده وانت مزداست، اما قبل از کارهای 

امروزش می رود سراغ سابقه خدمتش در جبهه که ۳۶سال 

پنهانش کرد و برای سابقه جانبازی اش اقدامی نکرد، اگرچه 

دو انگشت و اعصاب و روانش را به علت ۲۳ماه خدمتش از دست 

داده بود: قبل از دوران خدمت ازدواج کرده بودم و چندباری 

هم از خدمت رفتن فرار کردم، اما وقتی جنگ شد، با وجود دوتا 

بچه و خرج زندگی راهی شدم. همه روزهای خدمتم در جنگ 

گذشت. وقتی برگشتم هم جسمم و هم روانم آسیب دیده بود.

سال۱۳۶۲ خودرویی خرید و شد راننده وانت بار. هرجایی 

هرکاری بود، انجام می داد تا خرج زندگی اش را جور کند.

به قول خودش بعد از سال ها جان کندن یک خانه هشتادمتری 

در محله مهرآباد خرید که هنوز هم همان جا زندگی می کنند 

با ۱۰سر عائله. پرَمو گاهی سرفه هایی می کند که یادآور همان 

حمله های شیمیایی جنگ است. بااین حال می گوید: سال های 

سال نه بیمه ای داشتم نه مزایایی. یک میوه فروشی هم باز کردم 

که با همان خانه خریدم. با همان درآمد، دختر شوهر دادم 

و پسر داماد کردم. بعد از ۳۶سال دیدم زندگی ام نمی چرخد،

آن وقت رفتم سراغ سابقه جانبازی.

درصد جانبازی اش را نمی داند، اما همان حقوق سه چهار 

ریــز می کنند، بخشی  هرماه برایش وا میلیون تومانی که 

از مشکلاتش را رفع می کند، وگرنه با ۶۳سال سن و آن جسم 

نباید هنوز روی وانت کار کند. می گوید: هنوز دوتا پسر در خانه 

دارم که داماد نشده اند. چاره ای به جز کارکردن ندارم، حالا 

هرچه باشد. اگر زودتر برای جانبازی ام اقدام کرده بودم، حالا 

شاید وضعیتم بهتر بود. دست کم سابقه بیمه و بازنشستگی 

داشتم. پس تا بتوانم کار می کنم.

هفته گذشته در جلسه شورای اسلامی شهر به عنوان راننده 

نمونه و به مناسبت روز حمل ونقل از او قدردانی شد. نه اینکه 

چشمداشتی به آن تقدیرها داشته باشد، بلکه همین گذران 

زندگی هم برایش کافی است. چه کسی می داند بعد از آن 

سال های جنگ چگونه با اعصاب و روانی که تحمل صدای 

بلند را نــدارد، در این شهر شلوغ باربری کرده است. هرچه 

بود، گذشت. درصد جانبازی اش را نمی داند اما همان حقوق سه چهار  قبل از دوران خدمت ازدواج کرده بودم و چندباری  قبل از دوران خدمت ازدواج کرده بودم و چندباری 

پاسی از شب در محل کار حضور داردپاسی از شب در محل کار حضور داردو هنگامی که به خانه برمی گشتم دست کم یک ساعت را کنار نقلیه شهرآرا شده است او ابتدای کارش موزع روزنامه بود 
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ریــز می کنندهم از خدمت رفتن فرار کردم اما وقتی جنگ شد با وجود دوتا  هرماه برایش وا میلیون تومانی که 

فراموش شده هایی 
در قلب زمین

عنوان پست شغلی اش راهبر است.  همان که مسافران را از میان 

«مردم  تونلی، بیست متر به زیر زمین می برد و برمی گرداند.

فکر می کنند راهبری قطار کار شیک و آسانی است. یک نفر 

که کت وشلوار پوشیده، داخل کابین نشسته است و هیچ کاری 

نمی کند. گاهی می گویند خوش به حالتان نه ترافیک دارید نه با 

مسافر سروکله می زنید؛ درحالی که راهبری قطار دقت زیادی 

می خواهد و چشم و گوش تیز. اگر قطار داخل تونل خراب 

شود، ما دست تنهاییم و هیچ کس نیست کمکمان کند.» محسن 

ابراهیم زاده، سی ساله، مهندس مکانیک، هفت سال است راهبر 

قطارشهری است. از آن استخدامی های ابتدایی راه اندازی 

قطارشهری است. به صورت چرخشی نوبت کاری صبح دارند 

و عصر. صبح هایشان حدود ساعت پنج شروع می شود تا ساعت 

دو عصر و نوبت عصر آن از ساعت تا حدود یازده شب، به علاوه 

روزهای خاص است.ابتدای استخدامش در خط یک بود، اما 

حالا راهبر خط۲ است و درباره تفاوتشان توضیح می دهد: بیشتر 

استخدامی های تازه وارد را در خط یک می گذارند که سیستم 

دستی و سبک تر است و بعد از مدتی وارد خط۲ می شوند 

که اتوماتیک است و کار سنگین تر می شود. سخن از سختی 

کار که می شود، یاد جمله همکارانش می افتد و شرایط ویژه 

کارشان: در شغل ما نظم و تمرکز خیلی مهم است؛ دقت و توجه 

به جزئیات در محیط و واکنش سریع در موقعیت های حساس.

اوایل دلهره شدیدی داشتم. فکر کنید یک ارابه آهنی روی ریل 

در قلب زمین که میانگین سرعتش هفتادهشتاد کیلومتر است.

به قول دوستانم ما فراموش شده های قلب زمین هستیم. بارها 

به عنوان راهبر نمونه و منظم از او قدردانی شده است و خدا 

را شکر می کند که تا امروز مشکلی برایش پیش نیامده است،

مثل برخورد با مسافر، خودکشی مسافر یا خرابی سنگین قطار.

راهبرهای مجموعه قطارشهری ۱۵۰نفرند که بین خطوط تقسیم 

می شوند، اما استرس و نگرانی شان مشترک است. ابراهیم زاده 

ادامه می دهد: با افزایش تعداد دفعات سفر، مهارتمان هم 

بیشتر می شود و نگرانی کمتری خواهیم داشت، اما به هرحال 

استرس همیشه هست. به گفته او خط یک زائرپذیرتر است،

اما او هم در خط خودش سعی کرده است با همشهریانش 

خوش برخورد و خوش خلق باشد. درخواستش از مردم این است 

که بیشتر از قطارشهری استفاده کنند: هرچه تعداد مسافران 

خطوط قطار بیشتر باشد، ما خوش حال تر هستیم. این برای ما 

به معنی مفیدبودن است و همین طور کمک به کاهش ترافیک 

و آلودگی شهر. کسی که در محل کارش حتی آنتن تلفن همراه 

ندارد که با همسر و فرزندش صحبت کند، در اوقات خارج از نوبت 

همه وقتش را در کنار آنان می گذراند.
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